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  چكيده
كند و  گيري معنا در متن توجه ميمحور، به همة عوامل مؤثر در شكل ف نگرش متنرويكرد گفتماني برخلا

گيرد. در نوع انتقادي اين رويكرد،  هاي زباني متن، بافت موقعيتي و دركل فرازبان را نيز درنظر مي بر جنبه علاوه
يكردي، برخلاف نگرش شود. چنين رو دهنده به متن توجه مي عنوان عامل جهت به ايدئولوژي و روابط قدرت به

دهد. بر اين اساس، نگارنده در مقالة حاضر،  جانبه از متن به مترجم مي محور، شناختي همه نگر متن جزئي
تحليلي كاربرد رويكرد تحليل گفتمان انتقادي در ترجمة متون عربي به فارسي را -كوشيده با روش استنادي

مدار و كارآيي تحليل گفتمان انتقادي در انتقال  نگرش متن تبيين كند؛ بنابراين، با فرضية اصلي عدم كارآمدي
هايي از متون معاصر عربي، كوشيده است  هاي پنهان متن، مطلب را دنبال كرده و با تحليل و ترجمة نمونه جنبه

بر  فرضيه را ثابت كند. درپايان، اين نتيجة كلي حاصل شده است كه از رهگذر تحليل گفتمان انتقادي، علاوه
عنوان  ويژه بافت موقعيتي آن، ايدئولوژي موجود در متن به هاي كاربردشناختي متن و به ن شدن جنبهروش

شود و مترجم با درنظر گرفتن معاني فرامتني، متن مقصد را با  دهندة كلي آن نيز آشكار مي عامل جهت
  دهد. كارگيري سبك متناسب سامان مي به

  
  .يدئولوژيامحور،  ، رويكرد گفتماني، نگرش متنترجمه تحليل گفتمان انتقادي،واژگان كليدي:  

  

  . مقدمه1
تر از سطح متن، به مطالعة زباني  شناختي در مقياسي وسيع عنوان يك اصطلاح زبان به 1مفهوم گفتمان

را نيز درنظر  2ويژه بافت موقعيتي متن و به كند. گفتمان دركنار اجزاي متن، عوامل برون توجه مي
گمان با درنظر گرفتن بافت موقعيتي و فضاي كاربردشناختي آن، ميسر  بي 3گفتمان گيرد و تحليل مي

كند. توجه ويژه به  با عمق بيشتري سخن را واكاوي مي 4خواهد بود. رويكرد تحليل گفتمان انتقادي
ايدئولوژي و روابط قدرت و همچنين فرارفتن از سطح تفسير و رسيدن به تبيين و عمق معني، باعث 

شك  كارگيري چنين رويكرد فراگيري در ترجمه، بي شود. با به شدن جنبة انتقادي آن ميپررنگ 
 

1   - Discourse 
2 - context of sit uation  
3 - discourse analy sis 4 - critical discourse analy sis  
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هاي پنهان متن نيز  تواند به جنبه اي كه مي گونه تري از متن مبدأ خواهد داشت؛ به مترجم شناخت عميق
يت خواهيم نقش و اهم طور مختصر مي ها را در متن مقصد بدمد. در اين پژوهش، به راه يابد و آن

رويكرد تحليل گفتمان انتقادي در ترجمه از عربي به فارسي را تأييد كنيم و در اين راستا، ضمن 
هايي، مطلب را دنبال خواهيم كرد. در اين ميان،  تحليل مباحث تئوري در اين زمينه با فرض مثال

  سؤال اصلي زير مطرح است: 
محور چگونه  آن درمقايسه با رويكرد متن ويژه نوع انتقادي ـ تفاوت يا مزيت رويكرد گفتماني و به

  رساند؟ است و اين تئوري درمورد متون عربي چگونه به مترجم ياري مي
  شود: در پاسخ به سؤال بالا، فرضية زير مطرح مي

شود. با  محور در ميزان فهم متن ازسوي مترجم نمايان مي ـ تفاوت دو رويكرد گفتماني و متن
شود و درمورد متون  حليل گفتمان انتقادي، زواياي پنهان متن آشكار ميويژه ت رويكرد گفتماني و به

عربي كه از پتانسيل توليد معناي فراواني برخوردار هستند، تحليل فراگير و انتقادي گفتمان در 
  دهد. رساندن معنا از رهگذر فرآيند ترجمه، كارآيي بيشتري را نشان مي

  

  . پيشينة تحقيق2
هاي مختلف نگاشته شده است.  ها و مقالات فراواني به زبان انتقادي، كتابدرزمينة تحليل گفتمان 

اند. كتاب  هاي غربي ترجمه شده اند و برخي نيز از زبان برخي به زبان فارسي يا عربي تأليف شده
، تأليف ماريان نظريه و روش در تحليل گفتمانو  5، نوشتة نورمن فركلافتحليل گفتمان انتقادي

روند كه هردو از آثار  شمار مي ازجمله آثار بارز در اين زمينه به 7ئيز فيليپسو لو 6يورگنسن
ويژه آثار  . در زبان فارسي هم آثار فراواني در اين زمينه نوشته شده است؛ بههستندشده  ترجمه

 اديتحليل گفتمان انتقاند از  ترتيب عبارت ها به ترين آن االله يارمحمدي كه مهم زاده و لطف فردوس آقاگل
تازگي مقالاتي به زبان فارسي در اين حوزه چاپ  . همچنين، بهشناسي رايج و انتقادي گفتمانو 

». هاي بازنمايي گزينش خبر، برمبناي رويكرد تحليل گفتمان انتقادي تحليل شيوه«اند؛ مانند مقالة  شده
دانشگاه  زباني جستارهايزاده و مسعود دهقان است كه در نشرية  اين مقاله نوشتة فردوس آقاگل

تربيت مدرس، چاپ شده است. نگارندگان مقالة مذكور از تحليل گفتمان انتقادي براي بررسي تأثير 
اي با نام  زاده مقاله اند. همچنين، آقاگل زباني در چگونگي گزينش واژگان خبر بهره گرفته عوامل برون

جستارهاي در نشرية » نتقاديهاي زباني ايدئولوژيك در تحليل گفتمان ا توصيف و تبيين ساخت«
گونه كه از نامش پيدا است، در آن كوشيده است مفهوم  به چاپ رسانده است كه همان زباني
استراتيجيات هاي ايدئولوژيك را در حيطة مورد نظر روشن كند. درزمينة آثار عربي، كتاب  ساخت

زجمله آثار بارز است كه از رويكرد بن ظافر الشهري، ا ، نوشتة عبدالهاديتداوليةلغوية  مقاربةالخطاب: 
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 النظريةتوانيم به كتاب  گفتماني (البته بيشتر از زاوية كاربردشناختي) برخوردار است. همچنين، مي
اشاره كنيم. در  عكاشة، اثر محمود و المبادئ النشأة): دراسة المفاهيم و التداولية( اللسانية البراجماتية

لاتي از اين قبيل، به كاربرد رويكرد گفتماني در ترجمه توجه نشده ها يا مقا هاي مذكور و كتاب كتاب
، به كاربرد رويكرد گفتماني در ترجمه با گفتمان و ترجمهجو در كتاب  است و تنها علي صلح

چيستي ترجمه در هرمنوتيك: هايي از انگليسي به فارسي توجه كرده است. همچنين، در كتاب  مثال
اثر مرتضي بابك معين، مباحث ترجمه ازنظر علم هرمنوتيك  مر و ريكورها و كاربردها: گادا نظريه

هاي موجود در اين كتاب با برخي مباحث ما در اين مقاله تناسب دارد. با  بررسي شده است و تحليل
اين حال، بايد توجه كنيم كه  نويسندة كتاب يادشده ترجمه را ازديدگاه هرمنوتيك بررسي كرده و ما 

شماري به ترجمه نيز  ، در موارد انگشتعلم هرمنوتيكدر كتاب  8ان. ريچارد پالمرازديدگاه گفتم
شكل ويژه  ايم. تاكنون اثري كه به اشاره كرده است. از اين كتاب نيز در پژوهش حاضر بهره برده

كاربرد تحليل گفتمان انتقادي يا حتي تحليل گفتمان در ترجمه از عربي به فارسي را بررسي كرده 
اش درباب ترجمه از عربي به فارسي،  تأليف نشده و پژوهش حاضر با توجه به نگاه ويژهباشد، 

  آغازگر است.
  

  . روش تحقيق3
تحليلي سامان داديم و با تكيه بر الگوي - در اين پژوهش، ابتدا مباحث تئوري را با روش استنادي

برخي از  ،11و تبيين 10ير، تفس9نورمن فركلاف در تحليل گفتمان انتقادي، يعني در سه سطح توصيف
ويژه ايدئولوژي كلي متن  شده و به هاي ارائه متون عربي را تحليل كرديم. سپس با درنظر گرفتن تحليل

 دهندة كلي آن، متون يادشده را ترجمه نموديم. عنوان عامل جهت به

  

  . نگرش متني به ترجمه4
گرش متني و كاركرد آن در ترجمه اين قبل از هر چيز، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه قصد ما از ن

متن چون  است كه مترجم در فهم معناي متن و سپس انتقال آن ازطريق فرآيند ترجمه به عوامل برون
مكان، زمان، نوع پيام و موضوع آن، فرستنده و گيرنده، توجهي نداشته باشد و نظر خود را تنها به 

ه تنها بر معناي واژگان و ساختارهاي درحد جمله اي ك گونه نظام بستة زباني متن معطوف دارد؛ به
توان گفت كه مترجم در چارچوب نظام زباني متن، محدود شده و  متمركز شود. در اين حالت، مي

هاي بسياري از معناي متن براي او پنهان مانده است. روشن است كه او در فرآيند انتقال نيز  جنبه
ها  ها يا متن، تنها صورت نحوي آن امل توليد و درك جملهع«معنايي ناقص را نقل خواهد كرد؛ زيرا 
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10 - interpretation  11 - explanation  



  ...كاربرد تحليل گفتمان انتقادي در                                                                                فرشيد تركاشوند 
 

84  

طور كلي، عوامل فرازباني در توليد و درك متن  ها و به فرض نيست؛ بلكه عوامل كاربرشناختي، پيش
  ).80: 1385زاده،  (آقاگل» شناختي نيست دخالت دارند و درك متن تنها تابع معناي زبان

واردي چون صرف و نحو، معناي قراردادي واژگان و حتي گيري مترجم از مدر اين راستا، بهره
شناسي جديد  دهد. در نگاهي كلي و ازديدگاه زبان بافت زباني همچنان او را در محدودة متن قرار مي

شناسي فرماليستي قرار گرفته است (بن  توانيم بگوييم كه مترجم در چنين حالتي، در محدودة زبان مي
  ).8-7: 2004ظافر الشهري، 

گفتني است كه در نگرش متني، بيشتر توجه مترجم به نحو جملات و تكية او بر دانش نحوي است 
و اگر تنها در چارچوب نحو سنتي قرار گيرد، روشن است كه ديد او فراتر از نحو جملات نخواهد بود 

اسي جديد شن طور كامل غافل خواهد بود؛ زيرا نحو متن بيشتر در زبان و در اين راه، از نحو متن به
  گيرد. شناسي متن و انسجام، قرار مي مطرح است و در مبحث زبان

گونه كه بن ظافر  شود و آن گرايي ديده مي گرايي يا حتميت همچنين، در نگرش نحوي، نوعي مطلق
گرا برخوردار است و تكيه بر مواردي چون  كند، نحو عربي از ويژگي حتميت منطق الشهري مطرح مي

). اين مسئله 5: 2004واجب و جايز، خود گواه اين مطلب است (بن ظافر الشهري، ويژه  تقدير و به
گرايي كه خواننده يا مترجم  نگري در نحو است؛ البته دركنار حتميت دهندة همان جزئي نوعي نشان به

  دارد. را از داشتن نگاهي كلي و فراگير بازمي
نوعي نقطة مقابل  ويژه ساختارگرايي، به هايش، رويكرد فرماليستي و به گرايي و زيرمجموعهمتن 

عنوان ساختاري بسته و  گرايي متأثر از نظرية ساختارگرايي متن به گيرند. متن نگرش گفتماني قرار مي
). با اين حال، در 75: 2009شود (بوبعيو،  با عدم توجه به مؤلف نيز درنظر گرفته مي

شود؛ زيرا در نگرش ساختارگرايي  ديده ميپساساختارگرايي، تناسب بيشتري با رويكرد گفتماني 
شوند. به  هاي ديگر معني مي هاي زباني درارتباط با نشانه ، هريك از نشانه12فردينان دو سوسور

ها رابطة ثابت با يكديگر دارند و از آن رهگذر، معناي ثابت  سخن ديگر، ازمنظر ساختارگرايي، نشانه
ها با تغيير بستري كه در آن  اساختارگرا، معناي نشانهكنند؛ درحالي كه در رويكرد پس نيز كسب مي

  ).33- 32: 1389كند (يورگنسن و فيليپس،  اند، تغيير مي قرار گرفته
هاي ديگر رها  ها از نظام بستة متن و ارتباط محدود با نشانه در رويكرد پساساختارگرا، نشانه

د. در رويكرد گفتماني نيز چنين نگرشي ها در تعيين معنا اثرگذار هستن شوند و در اينجا، موقعيت مي
هاي گوناگون كه همان بافت بيروني است، متغير است و اگر  ها در موقعيت هست؛ يعني معناي نشانه

ها برسد  كمك بافت بيروني به معاني غيرثابت نشانه تواند به مترجم رويكرد گفتماني را پيش گيرد، مي
  تر انتقال دهد. ها را دقيق و آن

نيز ارتباط تنگاتنگ دارد و درحقيقت،  13يگر، رويكرد گفتماني با كاربردشناسي زباناز سوي د
 

12 - Ferdinand de Saus sure 13 - pragmatics 



1395)، مهر و آبان 32(پياپي  4، شمارة 7دورة               جستارهاي زباني
 

 

85 

). اين مسئله اهميت بافت بيروني 34(همان: » شود وسيلة آن حفظ و دگرگون مي الگوهاي گفتماني به«
  در گفتمان را روشن مي سازد.

  

  . رويكرد گفتماني در ترجمه5
شمار  شناسي كاربردي به هاي اصلي زبان زيرمجموعه شناسي يكي از رويكرد گفتماني در زبان

هاي آن با ترجمه انكارناپذير است. در  شناسي كاربردي و شاخه رود. نقش، اهميت و ارتباط زبان مي
هاي اصلي اين نگرش اهميت و كارآيي  عنوان يكي از شاخه گمان رويكرد گفتماني نيز به اين راستا، بي

نگرد نه يك متن  عنوان يك گفتمان مي با توجه به اينكه به پيام مبدأ به بسزايي دارد. رويكرد گفتماني
هاي متفاوتي كه  هاي باطني آن نظر دارد و از كانال هاي ظاهري پيام، به جنبه بر جنبه بسته، علاوه

هاي پنهان پيام را كشف  ها يا قسمت كوشد آن جنبه گيرند، مي بيشتر در حيطة بافت بيروني قرار مي
ويژه نحو جملات  هاي نگرش متني و به انتقال دهد. همچنين، اين رويكرد در بطن خود به مؤلفهكند و 

  كند. نيز توجه مي
جو،  تر از جمله ارتباط دارد (صلح در اين ميان و با توجه به اينكه گفتمان همواره با واحدي بزرگ

گيرد.  نگر نحو فاصله مي گرش جزئيتوانيم بگوييم كه رويكرد گفتماني از همان ابتدا از ن )، مي7: 1385
ها نيز نظر دارد، اين  از سوي ديگر و با توجه به اينكه گفتمان به ارتباط جملات و حتي پاراگراف

جو  كند (همان). البته در اينجا و درمورد تعريف صلح نوعي به بافت زباني متن نيز توجه مي رويكرد به
بر ساختگرايي متأثر است؛ زيرا در تحليل  ليل گفتماني مبتنياز گفتمان بايد بگوييم كه اين تعريف از تح

بر  دانند؛ درحالي كه در تحليل گفتمان مبتني تر از جمله مي گفتمان ساختگرا، گفتمان را بزرگ
  ).154: 1383نقشگرايي، بافت (بافت بيروني) نيز در تحليل گفتمان دخيل است (سلطاني، 

كند. وي با تشبيه گفتمان به دو روي سكه،  فتار تأكيد مييارمحمدي در تعريف گفتمان، بر نقش گ
داند و بر نقش ايدئولوژي، آن هم ازنظر خاص  مي 15و روي ديگر را عمل 14يك روي سكه را گفتار

بينيم، در دو روي سكه (گفتار و  گونه كه مي ). همان97- 95: 1383كند (يارمحمدي،  خود، اشاره مي
شده است؛ درست نقطة مقابل رويكرد فرماليستي يا ساختارگرايي  عمل)، بر جنبة فاعلي زبان تأكيد

دهد. همچنين، يارمحمدي دركنار گفتار، به بحث بافت (بافت  هاي فاعلي را در حاشيه قرار ميكه جنبه
نمايد و در اين ميان، مفاهيم  عنوان جزئي از بستر گفتار مطرح مي كند و بافت را به بيروني) اشاره مي

). نورمن فركلاف گفتمان را 99داند (همان:  روابط قدرت را نيز جزئي از بافت مي ايدئولوژي و
اي از سه عنصر عمل اجتماعي، عمل گفتماني (توليد، توزيع و مصرف متن) و متن تافته هم مجموعة به«

داند و در اين راستا، تحليل يك گفتمان خاص را تحليل هريك از سه بعد يادشده و روابط موجود  مي
  ).97: 1387داند (فركلاف،  ها مي ين آنب

 
14 - speech 15 - act 
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نوعي كاربردشناسي را نيز در دل خود دارد. كاربردشناسي  تحليل گفتمان ازنظر كلي بودن، به
هاي ارتباطي متن و  كند و در اين ميان، بيشتر بر جنبه ارتباط متن و بافت بيروني را بررسي مي

كند. تحليل گفتمان  نده يا خواننده نيز توجه ميكاربران نظر دارد و دركنار تأكيد بر بافت، به گير
ويژه خواننده يا گيرنده، اهميت بيشتري قائل است (مبارك،  همچنين براي روابط خارجي متن و به

2005 :130.(  
هدف اصلي كاربردشناسي، بررسي زبان هنگام كاربرد است و در اين ميان، به معاني غيرمستقيم 

ساز  ). نكتة مهم اين است كه كاربردشناسي ممكن است زمينه21: 2013، عكاشةكند ( بافت توجه مي

  فهم معاني پنهان كلام باشد.
دانيم،  از سوي ديگر و با توجه به اينكه ما گفتمان را راهي براي فهم معاني پنهان در متن مي

تر از آن  تر و پيچيده خورد. هرچند به گفتة پالمر، هرمنوتيك مهم گفتمان با علم هرمنوتيك پيوند مي
)، درباب تعريف اين علم به 78: 1387عنوان يك مكتب فكري واحد تعريف شود (پالمر،  است كه به
دنبال بيان معناي ناآشنا (پنهان) درقالب معناي آشنا و  هرمنوتيك به«رسيم؛ ازجمله اينكه  كلياتي مي

  ).14: 2009(بوبعيو، » قابل فهم است
توانيم  ويژه از زاوية تناسب اين علم با رويكرد گفتماني، مي متناسب با مباحث علم هرمنوتيك، به

است. در اين مورد، » به فهم درآوردن«ترجمه صورت خاصي از عمل اساسي تأويل براي «بگوييم كه 
ريزيم. مترجم مانند خداي  آنچه را كه خارجي، بيگانه و نامفهوم است در ظرف زبان خود مي

). اين مطلب 35: 1387(پالمر، [...]» شود  هاني ديگر واسطه مياساطيري هرمس، ميان يك جهان و ج
دهد كه درپس هر زباني، جهاني نهفته است و روشن است كه ما به رويكردي فراگير و  نشان مي

  جانبه براي فهم آن جهان نياز داريم. همه
ندي و زمان م فهم، تأويل و تاريخ«به اين ترتيب، با وارد شدن مباحث هرمنوتيك و مفاهيمي چون 

ارز متن اصلي، از  ، از متني دست دوم به متني هم»بازنمودي با افزودگي معنايي«به » كپي«ترجمه، از 
(بابك معين، » شود شده و منجمد در زمان به متني سيال و شدني در تاريخ  تبديل مي متن سنگ

تواند  شود، مي ان حاصل ميويژه گفتم )؛ لذا اين پويايي كه از رهگذر رويكرد هرمنوتيك و به88؛ 1392
اي  نگري در معنا و تقليد معنايي مطابق با متن اصلي برهاند و آفاق بسيار گسترده مترجم را از مطلق
  را براي او بگشايد.

بر درنظر داشتن متن و اجزاي آن  توانيم بگوييم كه رويكرد گفتماني علاوه در پايان اين قسمت، مي
هاي پنهان متن را  تر، جنبه نگر، در سطحي كلي ن داشتن رويكرد جزئيبر درميا و به سخن ديگر، علاوه

تري  مراتب شناخت كامل گيري از اين رويكرد، ممكن است به گيرد و مترجم با بهره نيز درنظر مي
  تري را ارائه كند. دست آورد و درنهايت، ترجمة موفق  به
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  . ايدئولوژي، گفتمان، تحليل گفتمان و ترجمه6
چيز، بايد بر اين نكته تأكيد كنيم كه ايدئولوژي در بحث گفتمان و تحليل گفتمان از معناي قبل از هر 

اي از عقايد،  شناختي را مجموعه وسيعي برخوردار است. يارمحمدي ايدئولوژي مطرح در مباحث زبان
مدي، داند كه بر جامعه يا بخشي از جامعه حاكم است (يارمح يافته مي هاي نظام ها و ارزش برداشت
كنيم؛  ). در اين قسمت، نقش و جايگاه ايدئولوژي در گفتمان و تحليل گفتمان را بررسي مي100: 1383

دهنده از هر گفتمان است و در تحليل گفتمان، تحليل  زيرا ايدئولوژي دركنار روابط قدرت، جزئي جهت
  هاي حاكم اهميت خواهد داشت. روابط قدرت متناسب با ايدئولوژي

منظور برقراري ارتباط و تحليل  هنگام كاربرد به گفتمان عبارت است از زبان به«اينكه با توجه به 
: 1385زاده،  (آقاگل» بخشد وجو براي يافتن آنچه به گفتمان انسجام مي گفتمان عبارت است از جست

بخش گفتمان است و  )، معتقديم كه ايدئولوژي و روابط قدرت جزئي اساسي از همان عناصر انسجام8
روشن است كه مترجم اگر با رويكرد تحليل گفتمان ترجمه كند، بايد ايدئولوژي حاكم بر متن را 
بشناسد، روابط قدرت را تحليل كند و سپس در متن مقصد اين شناخت خود را درقالب عناصر 

 دهندة متن ايجاد كند. در اين ميان، بافت موقعيتي سخن از اهميت ويژه برخوردار است. نقش و تشكيل
دهنده به متون و  اهميت ايدئولوژي در گفتمان تا جايي اهميت دارد كه برخي ايدئولوژي را عامل شكل

  ).182دانند (همان:  ويژه متون سياسي و اجتماعي مي به
مدار  ، آشكارا به برتري رويكرد گفتمان بر رويكرد متنتحليل گفتمان انتقاديپور در كتاب  بهرام
شناسانة ديگر، صرفاً با  هاي سنتي زبان تحليل گفتمان برخلاف تحليل«وي، كند. از ديدگاه  اشاره مي

، 16ترين مبناي تشريح معنا، يعني زمينة متنعنوان عمده دهندة جمله به عناصر نحوي و لغوي تشكيل
سروكار ندارد؛ بلكه فراتر از آن، با عوامل بيرون متن، يعني بافت موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي و ... ، 

 ).8:  1387(فركلاف، » اط داردارتب

گفتمان درحقيقت عبارت از تحليل كاربردهاي زبان است. هدف از تحليل گفتمان، تحليل ساختار 
زبان نيست؛ بلكه تحليل معنا درارتباط با شرايط توليد آن است. پس گفتمان جنبة تعاملي دارد و يك 

شرايط توليد معنا است (تحليل بافت بيروني) دنبال بازخواني  متن زباني ثابت نيست. تحليل گفتمان به
  ).78: 2013، عكاشةو از اين ديدگاه، بافت جزء اساسي فرآيند تحليل گفتمان است (

با توجه به مطالب بالا و اهميت ايدئولوژي در اين زمينه، گفتمان عبارت است از تلازم گفته با 
سازكار مناسب و اعمال آن در كشف و تعبية «عرف اجتماعي و در اين ميان، تحليل گفتمان يعني 

  ).34: 1385اجتماعي (ايدئولوژيك) (يارمحمدي، - تبيين ارتباط گفته يا متن با كاركردهاي فكري
رسيم كه گفتمان و تحليل گفتمان با عمل اجتماعي و ايدئولوژي  با آنچه گفتيم، به اين نكته مي

دهند و در اين راستا،  ه عمل اجتماعي جهت ميارتباط تنگاتنگ دارد؛ يعني ايدئولوژي و روابط قدرت ب
 16 - co-text   
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مدار  ساختارهاي گفتمان«شود. به سخن ديگر و با بيان يارمحمدي،  بر بعد اجتماعي زبان تأكيد مي
ها هستند كه ديدگاه اجتماعي يا  شناختي يا تلفيقي از اين شناختي، تاريخي، جامعه هاي زبانمؤلفه

  ).38(همان: » نمايند ايدئولوژي خاص را منعكس مي
دهندة متن توجه شود؛  عنوان عامل جهت مهم اين است كه در تحليل گفتمان، به ايدئولوژي بايد به

ناچار بايد زبان اين متن  بنابراين، اگر مترجم با رويكرد گفتماني و تحليل گفتمان به متن مبدأ بنگرد، به
ل و عناصر بافت موقعيتي نظر داشته حال، به تمامي عوام را متأثر از يك ايدئولوژي بداند و درعين

  باشد تا شناختي پويا، عميق و كامل از متن مبدأ داشته باشد و در انتقال آن از رهگذر ترجمه بكوشد.
  پويايي مترجم از رويكرد و نوع نگاه او به متن اصلي متأثر است. 

؛ يعني يافتن كلماتي نقش مترجم زنده كردن معناي متن اصلي و انتقال آن به بافت زباني ديگر است
درست در زبان خود كه بتواند آن معنا را با رعايت اصل پايبند ماندن به متن اصلي قابل فهم كند. در 

گيرد؛ زيرا ترجمه هم در زباني كه قرار است به  شكلي دوگانه مورد مبادله قرار مي اين جريان، معنا به
  ).86: 1392شود (بابك معين،  ن ترجمه ميگيرد و هم در زباني كه از آ آن ترجمه شود، صورت مي

(فركلاف، » زبان به انحاء مختلف و در سطوح متفاوت، حامل ايدئولوژي است«ازديدگاه فركلاف، 
بر ساختارهاي زباني، در رخدادها نيز وجود دارد و ميان  ). ازنظر وي، ايدئولوژي علاوه92: 1387

. در اين ميان و ازنظر فركلاف، گفتمان از سويي، ساختارها و رخدادها رابطة ديالكتيك برقرار است
دهي مجدد ساختارها و بازتوليد و تغيير گيرد و از سوي ديگر، در شكل واسطة ساختارها شكل مي به
  ).96- 95ها سهم دارد (همان:  آن

ها و انسجام، همگي  هاي ضمني، استعاره ها، اشاره فرض ازديدگاه فركلاف، واژگان، پيش
دهند كه ممكن است داراي بار ايدئولوژيك باشند و در اين ميان، حتي  معنا را تشكيل مي هايي از جنبه
). به اين 100- 98دار باشند (همان:  هايي از سبك يك متن ممكن است ازلحاظ ايدئولوژيك معني جنبه

يز ترتيب، در مباحث يادشده، درك معني و يا به سخن بهتر، عمق معنا مهم است. درباب ايدئولوژي ن
تر و ازنظر  آيد، نه از سطح. در زباني ساده دست مي گمان معاني ايدئولوژيك از عمق ساختارها به بي

نگارنده، تحليل گفتمان انتقادي فراتر از ساختارگرايي و پساساختارگرايي، عمق معنا را نشانه 
دن به اين عمق ويژه موقعيتي، ابزار رسي گيرد و مواردي چون انواع بافت، اعم از زباني و به مي

  هستند.
زاده متأثر از نورمن فركلاف، در تشريح تفاوت تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي،  آقاگل

معتقد است كه تحليل گفتمان انتقادي سير تكويني از تحليل گفتمان است. وي تحليل گفتمان را ازجنبة 
دهد و ازلحاظ محدودة  يشناختي، از سطح توصيف متون به سطح تبيين گسترش م نظري و روش

تحقيق نيز آن را از سطح بافت موقعيت فرد به سطح كلان، يعني جامعه، تاريخ و ايدئولوژي، ارتقا 
). گفتني است كه نظر به بافت در سطح كلان ممكن است از كارآيي 18: 1386زاده،  دهد (آقاگل مي
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  فراواني در ايجاد تعادل بافت فرهنگي در ترجمه برخوردار باشد.
  اند از: تحليل گفتمان انتقادي براساس الگوي فركلاف از سه سطح تحليل برخوردار است كه عبارت

شناختي، مانند آواشناسي،  هاي زبان. سطح توصيف: در اين سطح، متن برپاية مشخصه1
  شود. شناسي و تاحدودي كاربردشناسي، توصيف و تحليل مي شناسي، نحو، صرف، معني واج

ر اين سطح، روابط موجود بين فرآيندهايي كه موجب توليد و درك گفتمان . سطح تفسير: د2
شود. به سخن ديگر، در اين سطح، متن براساس آنچه در سطح توصيف  اند، توضيح داده مي شده

  شود. بيان شده، درارتباط با بافت موقعيت، كاربردشناسي زبان و عوامل بينامتني تفسير مي
شود و ارتباط  رابطة بين عناصر گفتماني و جامعه توضيح داده مي. سطح تبيين: در اين سطح، 3

شناسي، تاريخ، گفتمان، ايدئولوژي، قدرت و قراردادها و دانش فرهنگي  متن با عواملي چون جامعه
  ).19: 1386زاده،  ؛ آقاگل129: 1385زاده،  شود (آقاگل اجتماعي بررسي مي

تحليل برخوردارند (ازجمله اينكه سطح تبيين هاي فراواني در  سطوح يادشده هرچند از مزيت
باكمك سطوح ديگر از اثربخشي فراواني در حوزة شناخت فرهنگ فردي و دركل، جهان موجود 
درپس زبان برخوردار است و از اين منظر، به مترجم براي ايجاد تعامل معنايي و فرهنگي ياري 

صورت  وارد است كه سطوح مورد نظر به رساند)، ازنظر نگارنده اين انتقاد بر تئوري فركلاف مي
توانيم تحليل فراگيري چون تحليل گفتمان انتقادي را در  تر، نمي اند و از آن مهم دقيق مرزبندي نشده

تري برخوردار است و  سادگي محدود كنيم. تحليل مورد نظر از آفاق بسيار گسترده سه سطح و به
ايم،  . بنابراين، هرچند سطوح مذكور را الگو قرار دادهشايد مانند هرمنوتيك چندان قابل تعريف نباشد

شده را با رويكردي متكامل و فراگير ارائه كنيم. سطوح تحليل يادشده  هاي ارائه كنيم تحليل تلاش مي
  كنيم. گيريم و متون را تحليل و ترجمه مي عنوان الگوي تحليل درنظر مي ازسوي فركلاف را به

  

  .  مطالعات موردي7
پژوهش، با الگوگيري از نورمن فركلاف، برخي متون عربي را با رويكرد تحليل گفتمان در اين 

كنيم؛ اما از آنجا كه اين پژوهش جنبة آموزشي دارد، ابتدا متون را  انتقادي به فارسي ترجمه مي
مدار  هاي گفتمان براساس الگوي فركلاف در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين و با تأكيد بر مؤلفه

  نماييم. شده، متون مورد نظر را ترجمه مي هاي انجام كنيم و سپس با درنظر گرفتن تحليل يل ميتحل
  
  .  نمونة اول7- 1

  »الإنتقاد«
سألني بعض الأصدقاء عن رأيي في الإنتقاد و شروطه و حدوده و آدابه و واجباته و رأيي فيه ألا «
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تب أو قائل الحقّ في الإنتقاد ما يشاء من الكلام، شروط له و لاحدود. و لا آداب و لاواجبات و أنّ لكلّ كا
مصيباً كان أم مبطلاً. صادقاً أم كاذباً. مخلصاً أم غير مخلص، لأنّ الإنتقاد نوع من أنواع الإستحسان و 

(المنفلوطي، » النزع أنةّالإستهجان، و هما حالتان طبيعيتان للإنسان لاتفارقانه من صرخة الوضع إلي 
  ).64[لاتا]، 
  ف. سطح توصيفال

معناي نقد كردن است. اين واژه عنوان و موضوع محوري متن بالا  عنوان متن بالا مصدر و به
است. اين متن با رنگ و بوي ادبي از جملاتي كوتاه برخوردار است و از ابتدا تا انتها يك معناي 

  كند. مشخص را ارائه مي
  ب. سطح تفسير

ي ادبي مصطفي لطفي المنفلوطي، نويسندة عصر نهضت ها متن بالا قسمت آغازين يكي از مقاله
آيد كه در عصر نهضت، رواج داشته است؛ به  شمار مي مصر، است. مقالة ادبي يكي از انواع ادبي به

كند، در چند صفحه مطلب را به  اين شكل كه اديب و متفكر در متني نسبتاً ادبي، به موضوعي توجه مي
عنوان  كند. المنفلوطي به قايد خود را درباب آن موضوع بيان ميبرد و بيشتر افكار و ع پايان مي
گرايانه به جامعه و مسائل آن  هاي خود با نگاهي انتقادي و اصلاح گرا، در نوشته اي واقعنويسنده
كه اين متن نيز از آن است، بيشتر از طبقة  النظراتكند. مخاطبان او ازنظر فكري در كتاب  توجه مي

گيرد. خواننده در اولين  هاي خود درنظر مي ند. وي مكان واقعي را براي نوشتهمتوسط جامعه هست
روشني نظرات و افكار خود را درباب موضوع  برخورد با اين متن، متوجه خواهد شد كه نويسنده به

كند؛ البته با اندكي  خوبي حالت ژورناليستي آن را نمايان مي كند. بافت موقعيتي متن به انتقاد بيان مي
برانگيز است و در فضاي  صبغة ادبي كه نويسنده در آن دميده است. همچنين، موضوع متن چالش
  مطبوعاتي و درميان طبقات روشنفكر، از جايگاه وسيعي برخوردار است.

  ج. سطح تبيين

متن بالا از رويكرد اجتماعي و بار ايدئولوژيك برخوردار است. انتقاد و داشتن روحية انتقادي 
وان ايدئولوژي اصلي نويسنده در سرتاسر متن دميده شده و به آن جهت داده است. در عن شديد به

مدار،  هاي گفتمان شود. ازجمله مؤلفه ويژه آغاز آن، نوعي صراحت بيان ديده مي كليت متن و به
است كه به نقش فكر و جايگاه آن در متن اشاره دارد. همچنين، » الرأي«كاربرد و تكرار واژة 

گرايانة  رويكرد اجتماعي نويسنده و تفكر اصلاح» الكلام«و » كاتب«، »الإنتقاد«، »الحق«ي چون هاي واژه
دهندة وجود دوستان همفكر سياسي براي نويسنده  نشان» الأصدقاء«كنند. وجود واژة  او را القا مي

دهندة  نمعني دوستان معمولي نيست. رد هرگونه شرط يا مرز براي انتقاد نشا است و اين كلمه به
رسد كه نويسنده بر چيزي  نظر مي جايگاه وسيع اين مقوله در ذهن نويسنده است. در كل روح متن، به
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  سوي آن سوق دهد. كند كه هنوز در جامعه محقق نشده و در تلاش است كه جامعه را به تأكيد مي
  ترجمه

زمينه  كنيم و با اين پيش شده را در ذهن مجسم هاي ارائه در ترجمة متن بالا، بايد كليتي از تحليل
اي كه در ترجمه، روح كلي متن  گونه يا به سخن بهتر ايدئولوژي، سبك كلي ترجمه را ارائه نماييم؛ به

اصلي و ايدئولوژي حاكم بر آن به همان اندازة متن اصلي اتخاذ شود. وجود آفاق گسترده براي 
انتقاد، اهميت فكر و انديشه و ضرورت انتقاد در جامعه، طبيعي بودن و جزئي از ذات انسان بودن 

سوي انتقاد، ايدئولوژي اصلي متن مبدأ است كه بايد به متن مقصد منتقل شود.  سوق دادن جامعه به
هايي از فرهنگ و جهان  ويژه سطح تبيين، جنبه در نگاهي كلي، با درنظر گرفتن سطوح يادشده و به

يجاد تعادل بافتي در سطح گفتمان كمك شاياني شود و اين مطلب به ا موجود درپس زبان آشكار مي
  كند. مي

  انتقاد

، جوياي نظر بنده شدند. من معتقدم كه دوستان، شرايط، حد و مرز و چگونگي آن، انتقاددرباب 
براي هر نويسنده يا گوينده و  حق انتقادخواهد.  شرايط و حد و مرز و آداب و رسوم نمي انتقاد

ش درست باشد يا انتقادفاوتي ندارد كه نويسنده يا گوينده محفوظ است. ت هر سخني درمورد
نوعي از رفتار خوب  انتقادنادرست، راست باشد يا دروغ، با خلوص نيت باشد يا نباشد. در هر حال، 
  و بد انسان و حالتي طبيعي از ذات اوست كه از گهواره تا گور همراه اوست.

  توضيح

رار كلمة انتقاد كوشيديم كه اهميت آن در ترجمه را منعكس بينيم، در ترجمه با تك گونه كه مي همان
  خوبي منتقل شود. اي تنظيم كنيم تا ايدئولوژي مورد نظر به گونه كنيم و ساختارها را به

  
  .  نمونة دوم7- 2

  » الغربلة«

  في المثل:  من غرَبلَ الناس نخلُوه «
م. فيا لبؤسهم يوم ينظرون خلال ثقوب دينهم و ديدنه الغربلةإذن، ويلٌ للناقدين! ويلٌ لهم لأنّ 

اي منقلب ينقلبون.  في ألوف من االمناخل! إذ ذاك يعلمون مرتعشة نخالةغرابيلهم فيرون أنفسهم 

  ).13: 1991(نعيمه، » مندم! ساعةفيندبون، و لات 

  الف. سطح توصيف

ع محوري متن معني نقادي كردن دقيق است. واژة عنوان، موضو عنوان متن، مصدر و در اينجا به
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گيري از متون  اي كه تمامي متن حول آن سامان يافته است. ازنظر سبك، متن با بهره گونه است؛ به
خوبي معناي مورد نظر  ديني، رنگ ديني و حالت انذار به خود گرفته است. جملات كوتاه هستند و به

  رسانند. را به مخاطب مي
  ب. سطح تفسير

هاي خود و  عر و نويسندة مسيحي معاصر، است. نعيمه در نوشتهمتن بالا اثر ميخائيل نعيمه، شا
هاي  ، رويكرد رمانتيك دارد. وي در نوشته»القلمية الرابطة«اش به انجمن ادبي  با توجه به وابستگي

دهد. در اين متن، تأثير نويسندة مسيحي از  هاي ديگر به انسان و هستي بها مي خود، همچون رمانتيك
رآني كاملاً واضح است. وي در اين متن، با رويكردي انتقادي، وضعيت نقد آثار تعاليم اسلامي و ق

نمايد. بافت  اخلاقي در نقد انتقاد مي كند و با حالت انذار، از بي ادبي در دوران خود را بررسي مي
ويژه  دهد كه متن براي قشر فرهيخته، يعني ادبا و ناقدان، نوشته شده است؛ به موقعيتي نشان مي

دهد كه بحث هنوز تاحدودي  داني كه در مرحلة عبور از نقد سنتي هستند. موضوع متن نشان ميناق
از ناسره  درگير رويكرد سنتي دربرابر واژة نقد است؛ زيرا همچنان نقد عبارت از تشخيص سره

آثار است، نه تحليل ادبي آثار. نويسنده با ديدي انتقادي، گروهي از ناقدان را كه با حب و بغض به 
ها، ايشان را از  كند با بيدار كردن وجدان ديني آن دهد و سعي مي نگرند مورد خطاب قرار مي ادبي مي

  اين عمل بازدارد.
  ج. سطح تبيين

ترين ايدئولوژي نهفته در متن بالا است. نقد آثار بدون حب  رويكرد انساني و اخلاقي در نقد، مهم
المثل  متن ديده شده است. نويسنده با استفاده از ضربو بغض، هدف اصلي نويسنده است كه در كل 

آيد، با  شمار مي مدار به هاي گفتمان نوعي ايجاز در كلام است و خود از مؤلفه در ابتداي كلام كه به
ويلٌ «كند. او با تركيب  اخلاق انتقاد مي روحية انتقادي و شايد قدري با حالت طنز، آشكارا از ناقدان بي

هاي ديني را برانگيزد.  كوشد انگيزه ، مي»دين و ديدن«با » الغربلة«چنين برابر ساختن و هم» للناقدين

گيري از  ويژه قرآن كريم متأثر است؛ يعني نويسنده با بهره سبك كل متن از متون ديني و به
اي   إذ ذاك يعلمون«هاي  كوشد اين قشر از جامعه را اصلاح كند. او با جمله هاي ديني، مي انديشه

اخلاق  پرده ناقدان بي كه حالت تضمين از متون ديني را دارند، بي» مندم ساعةلات «و » نقلب ينقلبونم

  .ترساند ميرا 
  ترجمه

  غربال كردن:

  هر كسي كه مردم را غربال كند، مردم او را نخاله فرض خواهند كرد. در مثل آمده است:  
بر دين و اخلاق آنان است. روزي كه آنان ! واي بر آنان؛ زيرا غربال كردن براواي بر ناقدانپس 
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بينند كه بين هزاران نخالة  اي مي كنند و خود را چون نخاله هاي غربالشان نگاه مي از درون سوراخ
، »أي منقلب ينقلبون«فهمند كه  لرزند، آن روز، روز بدبختي آنان خواهد بود. در آن وقت، مي ديگر مي

  نيست. ندامتجايي براي  شوند؛ حال آنكه ديگر پشيمان مي سخت
  توضيح

در ترجمة متن بالا، سبك كلي انذار و صبغة ديني را درنظر گرفتيم و به رويكرد اصلاحي، انساني 
عنوان ايدئولوژي اصلي متن در ترجمة فارسي، توجه كرديم. در اينجا و با درنظر  و اخلاقي در نقد، به

هنگ موجود درپس ساختارهاي زباني و كليت گرفتن آنچه در سطوح تحليل گفتيم، ايدئولوژي و فر
توانيم براي معاني  هاي پنهان معنا، مي عنوان قسمت گيري از اين موارد به شود. با بهره متن آشكار مي

مذكور سبكي را سامان دهيم و اين معاني را در متن مقصد بدميم تا ترجمة ما از سطح نازل تقليد 
  اصلي برسد.سطح با متن خارج شود و به جايگاه هم

  
  . نمونة سوم7- 3

  محور الأدب:

  )1921( لسنة» القلمية الرابطة لمجموعة« مقدمة(وضعت 
  

  »فيه                                   حيوانٌ مستحدثٌ من جماد البريةُو الذي حارت «    

يحلّ هذه  الحيرـ يجئ من حيث لايدري. و يمضي إلي حيث لايدري. حيرةالعبر و  عبرةهو الإنسان ـ 
الأرض ردحاً من الزمن فيبهره جلالُ ما يري و يسحره جمالُ ما يسمع. فوقه نجوم لاتعد و حوله  

. فصول تعقب فصولا، و أجيال تلحق بأجيال. برداءتتردي كلّ لحظة  حياةفضاء لايحد، و خلفه و أمامه 

و الموت أشواق  ولادة، و بين ةولادو موت، و موت و  ولادةيمحوها نهار.  ظلمة، و ظلمةنهار تبتلعه 

لاتورق حتي تذوي، و عطش لايرتوي حتي يعود،  سعادةلاتنطفئ حتي تلتهب، و آلام لاتكنّ حتي تهيج، و 
  ).23: 1991(نعيمه، ». و جوع لايطمئن حتي يثور
  الف. سطح توصيف

خبر  اي ، تركيب اضافي است كه از بيان يك موضوع اساسي و هسته»محور الأدب«عنوان متن، 
دهد. متن حالت مقدمه دارد و با جملاتي ادبي و مسجع و با رنگ و بوي فلسفي ارائه شده است.  مي

كند و آمدن اين بيت حالت مقدمه  بيت شعر نخستين تا اندازة زيادي معناي كلي متن را مشخص مي
  دهد. خوبي نشان مي بودن متن را به
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  ب. سطح تفسير

عنوان مقدمه براي يك انجمن ادبي  كسوت، متن مورد نظر را بهميخائيل نعيمه درقالب اديبي پيش
ارائه كرده است. متن كاملاً جنبة ادبي دارد. انگيزة موجود در متن، ارائة مقدمة مناسب براي يك 

كند كه  خوبي روشن مي محوريت دارد. بافت موقعيتي به جنبش ادبي رمانتيك است. انسان در متن 
هاي خود در  ترين گرايش اعران هستند. نويسنده در متن، به يكي از اصليمخاطبان قشري از ادبا و ش

اش كه موضوع انسان است، توجه كرده و اهميت داده است. ازنظر زماني، متن به  هاي ادبي انديشه
  هاي رمانتيك در شعر عربي، مربوط است. ويژه دورة شكوفايي انديشه دوران معاصر، به

  ج. سطح تبيين

خوبي  ندگي، هستي و وجود انسان، ايدئولوژي اصلي متن بالا است. بيت آغازين بهعمق دادن به ز
آيد.  شمار مي مدار به هاي گفتمان كند و خود يكي از مؤلفه نگرش فلسفي به وجود انسان را روشن مي

هاي معنوي انسان و وجود او  كوشد موضوع انسان را ازجنبة مادي برهاند و بر جنبه نويسنده مي
دهد و چيستي وجود  در بيت، به مضمون كلي جهت مي» البريةحارت «كند. او با آوردن جملة تأكيد 

» ال«و دخول » هو الإنسان«دمد. شروع متن با جملة  انسان و سرگشتگي در شناخت آن را در متن مي
افزايد. همچنين، جملة  بر خبر، حالت حصر ايجاد كرده و بر نقش و اهميت واژة انسان در متن مي

كوشد  تأكيد دوچندان بر انسان و شگفتي وجود او است. نويسنده مي» الحير حيرةالعبر و  عبرة«

، »سحر«گيري از واژة  و بهره» جلال و جمال«شگفتي وجود انسان را تأييد كند. نويسنده با اشاره به 
بر عمق » لايحد فوقه نجوم لاتعد و حوله فضاء«كند. جملة  هاي ادبي و شاعرانة متن را بيشتر مي جنبه

و » آلام«هايي چون  افزايد. موضوع مرگ و زندگي و واژه وجود انسان و حيرت و شگفتي از او مي
كنند. به اين ترتيب، متن بالا نگرش شاعرانه و رمانتيك  هاي رمانتيك متن را تقويت مي جنبه» سعادة«

  بايد درنظر گرفته شود.  به فلسفة وجودي انسان دارد و اين ايدئولوژي كلي در ترجمة متن نيز
  ترجمه

  اساس ادبيات:

  نوشته شده است. » القلمية الرابطة«اي براي انجمن  عنوان مقدمه ، به1921اين متن در سال 

  شده از جماد است. اند، حيواني آفريده آنچه همة هستي در شناختش سرگشته شده
آيد و به جايي كه كسي  مي ناكجااست. از  شگفتي عجايبها و  عبرت عبرت انساناست،  انسان

ها او را به  ها و زيبايي شنيده ماند، شكوه ديده رود. چند صباحي را در اين روزگار مي داند، مي نمي
و زندگي مقابل ديدگان و  نامحدودشمار و پيرامونش  هاي بي آورد. در آسمانش ستاره شگفت مي

هم، شب ازپي روز و روز ازپي شب، ها ازپي  ها و فصل ورايش با ترس و لرز در جريان است. فصل
نشيند؛ مگر  هايش فرونمي اشتياق است كه شعله مرگو  زندگي. بين زندگيو  مرگو  مرگو  زندگي
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دهد  گيرد؛ مگر اينكه به هيجان آيد و سعادتي كه برگ نمي اينكه فروزان شود. و دردهايي كه آرام نمي
نشده دوباره  كند و گرسنگي كه كامل نمي گردد و سيراب اي كه بازمي تا پژمرده شود. و تشنگي

  گردد. برمي
  توضيح

كنيم، كوشيديم در ترجمة متن بالا ايدئولوژي كلي حاكم بر متن را  گونه كه ملاحظه مي همان
مدار  هاي گفتمان دهنده به سبك كلي ترجمه درنظر بگيريم. در اين راستا، به مؤلفه عنوان عاملي جهت به

را در متن مقصد نيز درنظر گرفتيم تا از اين منظر، نوعي تعادل را در بافت  ها نيز توجه كرديم و آن
  گفتماني مطرح كنيم.

  
  نمونة چهارم. 7- 4

  »العربية الوحدةفي «

الوحدة العربية في نظري ليست صب العرب في دولة واحدة. لأنّ هذا مستحيل. لإختلاف طبيعة الأرض و «

ل شقيق له شخصيته المستقلة عن شقيقه في الأسرة الواحدة. كذلك الشخصية لكلّ بلد عربي. و كما أنّ لك

كلّ دولة عربية لها وجودها و تاريخ أرضها. و ظروف حياتها مما يجب المحافظة علي كيانه. و علي كلّ 

شقيق أن يراعي ذلك و يحرص علي عدم المساس بشخصية شقيقه و تشجيعه علي التقدم. و التقدم لن يتأتي 

في أول الأمر علي ما يملك. ليستخرج من بطن الأرض » العرب«كلّ بلد من بلاد الشرق و إلا إذا عطف 

قدر عظيم من تلك اللآلي » العربية«التي يحيا عليها كلّ كنوز ماضيها. حتي إذا اجتمع لدي تلك البلاد 

ي الإنسانية بإسم القديمة مجلوة منزوعاً عنها التراب، صب ذلك الثراء كلّه في معين واحد مشترك و قدم إل

فأنا علي الرغم من رغبتي في تكوين شخصيات فكرية مختلفة و وحدات سياسية ». الثقافة الشرقية العربية«

مستقلة لكلّ أمة من الأمم العربية و الشرقية، فإنّي أحب أن نتذكر دائما أننّا إزاء الغرب لنا صفة واحدة 

لفكري و طريقة نظرنا إلي الأشياء و تقاليدنا و تراثنا و إحساسنا تجمعنا و ينبغي أن نحافظ عليها. إنّ طابعنا ا

بالجمال الذهني و مشاعرنا نحو مظاهر الطبيعة المختلفة، و أسلوبنا في التعبير عن حقائق الأشياء. كلّ ذلك 

 ينم عن عقلية خاصة و عبقرية مستقلة لاينبغي أن تتحلل أو تزول تحت موجة أقوي. فإذا نادينا بالوحدة

  ).19(الحكيم، [لاتا]: » الروح الغربي«أمام كتلة » الروح الشرقي«العربية فإنّما ذلك لندعم كتلة 

  الف. سطح توصيف

جمله (جار و مجرور) همراه صفت است و از عقايد و موضوعات سياسي  عنوان متن بالا يك شبه



  ...كاربرد تحليل گفتمان انتقادي در                                                                                فرشيد تركاشوند 
 

96  

يك عقيدة فكري و شكلي واضح  دهد. جملات متن ساده هستند و دور از صبغة ادبي، به خبر مي
  كنند. سياسي را بيان مي

  ب. سطح تفسير

نويس معاصر مصري است. وي آثاري نيز  نويس و رمان نامه نويسندة متن، توفيق الحكيم، نمايش
درزمينة مقالات علمي و ادبي دارد كه متن بالا از مقالات علمي (سياسي) او است. برخلاف بيشتر آثار 

دبي ندارد. متن از زباني ساده و واضح برخوردار است كه در آن، الحكيم، اين متن رنگ و بوي ا
رسد كه مخاطبان از قشر  نظر مي كند. به ها بيان مي نويسنده آشكارا نظرات خود را دربارة اتحاد عرب

دهندة مردمي بودن متن است. بافت زماني  متوسط جامعه باشند؛ زيرا سادگي و صراحت بيان نشان
بحث اتحاد عربي در آن زمان، بحث روز بوده است و شايد نويسنده احساس دهد كه  متن نشان مي

  كرده است كه بايد آشكارا نظرات و عقايد خود را دربارة اين موضوع بيان كند.
  ج. سطح تبيين

گرايي يا ناسيوناليسم  متن از بار ايدئولوژيك كلي برخوردار است كه عبارت است از نوعي ملي
مدار است. تفاوت فراوان بين  هاي گفتمان فرهنگي عربي. عنوان متن از مؤلفه بر عناصر عربي با تكيه

هاي او و  وجود دارد. عنوان اول نقش نويسنده و انديشه» الوحدة العربية«با مثلاً » في الوحدة العربية«

دهد (مطالب درباب اتحاد عربي زيرمجموعة افكار نويسنده  ميزان اثرگذاري وي را بيشتر نشان مي
شود)؛ درحالي كه در عنوان دوم، افكار نويسنده زيرمجموعة ايدئولوژي و نظرات  يم

تأكيدي بر اهميت و » حدة العربيةالو«شود. شروع متن با  شده درباب اتحاد عربي مي تعيين ازپيش

دهندة اهميت نظر نويسنده و مهم پنداشتن آن  ، نشان»في نظري«جملة  محوريت موضوع است. شبه
او است. جملات كوتاه و صريح هستند و سطح معناداري وسيعي دارند. استفادة ازسوي خود 

، از سويي، »الأسرة الواحدةعن شقيقه في  المستقلةكما أنّ كل شقيق له شخصيته «نويسنده از تمثيل 

دهندة اعتقاد نويسنده به همبستگي و همكاري سياسي بين كشورهاي عربي است و از سوي  نشان
ويژه كشور خود (مصر)، تاريخ و هويت  دهد كه وي براي برخي كشورهاي عربي، به ديگر، نشان مي
در گيومه » العربية«و » العرب«هايي چون  بسا برتري قائل است. قرار دادن واژه مستقل و چه

» العربية الشرقية الثقافة«گرايي عربي است. همچنين، قرار دادن عبارت  دهندة همان ايدئولوژي ملي نشان

دهد. نويسنده با  ومه، تأكيد نويسنده بر نقش عناصر فرهنگ و تمدن در اين اتحاد را نشان ميدر گي
 الثقافة الشرقية«جاي  توانست به ، نگاه خود را در فرهنگ عربي منحصر كرده است. او مي»العربية«قيد 

يم، ايدئولوژي حاكم، گونه كه اشاره كرد استفاده كند؛ اما همان» الإسلامية الثقافة«از عبارت » العربية

الروح «بر عناصر فرهنگي است. اينكه نويسنده در انتهاي متن، درمقابل  گرايي عربي با تكيه ملي
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استفاده نكرده است، » الروح الإسلامي«استفاده كرده و از تركيب » الروح العربي«از » الغربي
  بخشد. گرايي هويت ميل غربگراي عربي نزد وي است كه به آن درمقاب دهندة اهميت تفكر ملي نشان

  ترجمه

  »:دربارة اتحاد عربي«

ها درقالب يك حكومت واحد نيست؛ زيرا اين  معناي داخل كردن عرب به اتحاد عربي ازنظر بنده،
طور كه در يك خانوادة واحد، هر برادري داراي شخصيت  نشدني است. به اين دليل كه همان كار انجام

با ديگري  هويتنيز هر كشور عربي ازنظر سرزمين، تاريخ و  مستقل از ديگري است، در اينجا
اختلاف طبيعي دارد. همچنين، هر حكومت عربي هويت و تاريخ سرزمين خود و شرايط زندگي خاص 
خود را دارد و لازم است از موجوديت خود دفاع كند. هريك از اين كشورها بايد مراقب باشد كه به 

ا براي پيشرفت تشويق كند. و پيشرفت تنها درصورتي حاصل ديگري آسيبي نرساند و آن ر هويت
هاي خود تكيه كند تا اينكه از  قبل از هر چيز بر داشته »عربي«شود كه هريك از كشورهاي شرقي  مي

اش را كه چون گنجي است، استخراج كند؛ تا جايي كه اگر همة كشورها زير پاي خود همة گذشته
شده از خاك برگيرند و آن  راث گذشته را چون جواهرات كشفحجم عظيمي از مي »كشورهاي عربي«

» عربيفرهنگ شرقي «ثروت را در اقدام و همكاري مشترك جمع كنند و در خدمت انسانيت و با نام 
هاي سياسي مستقل  هاي فكري مختلف و بخش ام براي تشكيل هويتقرار دهند. بنده باوجود علاقه

ي، دوست دارم هميشه يادآوري كنم كه يك وجه مشترك ما و شرق عربيهاي  ازسوي هريك از ملت
هاي فكري  بخشد و شايسته است كه آن وجه مشترك را حفظ كنيم. ويژگي را درمقابل غرب اتحاد مي

ها و ميراث ما و همچنين احساس ما دربرابر زيبايي فكر و  و نوع نگاه ما به اشياي پيرامون، سنت
دهندة يك نوع تفكر  بكمان در بيان حقايق اشيا، همگي نشانهاي طبيعي مختلف و روش و س پديده

 اتحاد عربيتر محو و نيست شود. اگر شعار  خاص و يك نبوغ مستقل است كه نبايد در يك موج قوي
شكل  روح غربيدرمقابل اتحاد  روح عربيدهيم، بايد بدانيم كه اين مهم تنها با حمايت از اتحاد  مي
  گيرد. مي

  توضيح

ويژه سطح تبيين و همچنين با درنظر  شده و به هاي ارائه تن، با درنظر گرفتن تحليلدر ترجمة م
ها را در زبان مقصد نيز  ها، كوشيديم اين مؤلفه مدار و بسامد تكرار آن هاي گفتمان گرفتن مؤلفه

جود هاي عميق و پنهان معنايي مو درنظر بگيريم تا ايدئولوژي كلي حاكم بر متن را منتقل كنيم و لايه
  در متن مبدأ را در متن مقصد نيز درنظر بگيريم.
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  گيري. نتيجه8
بر آشكار شدن بافت موقعيتي  ويژه تحليل گفتمان انتقادي، علاوه كارگيري رويكرد گفتماني و به با به

كند، ايدئولوژي پنهان در وراي معناي واژگان،  سخن كه به فهم معناي متن كمك شاياني مي
دهنده به كليت متن  شود. ايدئولوژي عامل جهت ركل، انسجام متن نيز آشكار ميهاي نحوي و د ساخت

بر معناي ظاهري يا سطحي متن، از اهداف،  آيد و روشن است كه مترجم بايد علاوه شمار مي به
شده در متن اطلاع يابد. رويكرد تحليل گفتمان انتقادي معنا را  بيني و ايدئولوژي دميده ها، جهان انگيزه
كند. بر اين اساس،  هاي نامرئي متن را نيز آشكار مي جويد و بديهي است كه جنبه عمق ميدر 

شوند. مترجم با درنظر گرفتن اين  شده آشكار مي هاي خودكارشده و طبيعي جلوه داده ايدئولوژي
اد. تري را انتقال خواهد د مدار، معناي بيشتر و كامل هاي گفتمان هاي نامرئي، از رهگذر مؤلفه جنبه
مدار در زبان عربي از گستره و تنوع زيادي برخوردارند. در مطالعات موردي،  هاي گفتمان مؤلفه

المثل، بيت شعر و تعاليم ديني، تضمين از  گيري از ضرب مواردي چون تكرار كلمات كليدي، بهره
ر و ... ، كارگيري مصدر، چينش كلمات ازنظر تقديم و تأخي متون مقدس، استفاده از سبك انذار، به

اند. درباب متون عربي، با توجه به  هاي مؤثر در توليد و درك گفتمان بوده ترين مؤلفه ازجمله مهم
هاي  هاي فراواني براي ايجاد لايه هاي نحوي و حتي انسجام متن از پتانسيل ها، ساخت اينكه واژه

نتقادي امكان كشف معنايي برخوردارند، در جريان پژوهش روشن شد كه رويكرد تحليل گفتمان ا
ترين دستاورد مقالة  عنوان مهم كند؛ مطلبي كه به هاي مختلف معنايي را براي مترجم فراهم مي لايه

 گشايد. هاي جديدي را در مباحث عالي ترجمه از عربي به فارسي مي حاضر، افق

  

  ها نوشت . پي9
1. discourse 
2. context of situation 
3. discourse analysis 
4. critical discourse analysis 
5. Norman Fairclough 
6. Marianna Jorgensen 
7. Louise Philips 
8. Richard Palmer 
9. description 
10. interpretation 
11. explanation 
12. Ferdinand de Saussure 
13. pragmatics 
14. speech 
15. act 
16. co-text   
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 . تهران: هرمس.شناسي رايج و انتقادي نگفتما). 1383االله ( يارمحمدي، لطف •
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. ترجمة هادي جليلي. نظريه و روش در تحليل گفتمان). 1392يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس ( •

 . تهران:  نشر ني.3چ 
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